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  »باسمه تعالی«

  مقدمهمقدمه  --  »»ند تکاملند تکاملییمکتب در فرآمکتب در فرآ««کتاب کتاب   ییللییتحلتحل  ییبررسبررس

  ):مجري جلسه(دکتر فخاري 

  .بسم االله الرحمن الرحیم و صلی االله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین

ر محضر عزیزان آغاز د ،اي روزاندیشه اندیشی پیرامون مباحثهاي همسومین نشست از مجموعه نشست

سید حسین  دکتر«اثر  »مکتب در فرآیند تکامل«این بحث ما دومین جلسه از بحث بررسی و نقد کتاب . شودمی
  .باشدمی »هاشم ایزدپناه« ي با ترجمه »مدرسی طباطبایی

وز مجال امر. طور اجمال مطرح شد ههاي او بنخست کلیاتی درباره شخصیت مؤلف و دیدگاه ي در جلسه

، حجۀ الاسلام آقاي طارمینخست از محضر استاد . بپردازیم یشانهاي اشتري خواهد بود که به نقد دیدگاهبی

هاي ایشان را که در این کتاب منعکس هست، اي از دیدگاهشود که چکیدهمحقق و اندیشمند معاصر، تقاضا می

ما از  ي هاي خود را مطرح کنند، و جلسهدیدگاه را خواهیم داشت که دوستانمجال این  سپسبیان بفرمایند؛ و 

  .ادامه دهیمشود و بتوانیم بحث را به صورت دوسویه حالت یکطرفه خارج ب

  .خواهیم که دورنماي از نگاه مدرسی را درباره فرآیند تکامل تشیع بیان بفرمایندمیاز استاد طارمی 

  

v نقد و بررسی مقدمه:  
   :حجۀ الاسلام طارمی

باشد و در عین حال آنچه که در این کتاب که از لحاظ روشی و دریافتی قابل توجه میاین کتابی است 

خلاصه کتاب را جلسه قبل عرض کردیم و انگیزه مؤلف را هم . باشدمطرح شده در خور بررسی و نقد می

البته نه . میک متن تحقیقی، به مبانی و مبادي مؤلف توجه بکنی ي بهتر است قبل از شروع به مثابه. توضیح دادیم

  .استشده که در این کتاب به آن پرداخته  ايبلکه مبانی ،مبانی اعتقادي
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  :شودمیاند، این چند اصل استنباط اي که ایشان بر متن فارسی نوشته از مقدمه

ي اصلی تشیع، اعتقاد به مرجعیت علمی اهل بیت و احقیّت امیرالمؤمنین و هسته .1

مدرسی بر دو نکته پافشاري دکتر در اینجا آقاي  1.جامعه است بر رهبري علیهم السلامفرزندان او 

یکی . کنند که فراز و فرودهاي این دو نکته را باز بنمایندکنند و در طول کتاب هم سعی میمی

نیست، بلکه کلیت  علیهم السلامایشان  ي تشیع فقط حکومت حضرت امیر و فرزنداناینکه مساله

دانند و این نکته حقی است و دوم میت علمی از آن اهل بیت دین را در مقام تبیین و مرجعی

این یک . این که رهبري جامعه هم باید با این کسانی باشد که مرجعیت علمی جامعه را دارند

اند که کنند و در سراسر کتاب هم سعی کردهنکته اصلی است، که در ابتدا ایشان بر آن تاکید می

 .از این اصل فاصله نگیرند

شما مستحضرید که در مذاهب  2.باشدائمه از منظر شیعی از طریق نص می امامت .2

ها امامشان  زیدي. تقد نیستندبه نص مع ها نآکدام از  مختلف عالم اسلام، امامت هست، اما هیچ

هرچند امروزه ممکن است داخل شیعه ـ  هم هاکردند و اسماعیلیاي انتخاب میبه گونه را

ها هم باز به نحو خاصی انتخاب اي دیگر؛ خوارج هم امام دارند، اما آنگونهـ به  تلقی نشوند

باشد، این منصوص بودن یکی از ارکان فکري شیعه است و کنند؛ ولی شیعه قائل به نص میمی

یعنی مهمترین سند امامت یک امام، . به این مطلب هم در این کتاب توجه داده شده است

 .منصوص بودن است

ـ که اساساً بحث ما باید حول این نکته باشد ـ این است که آقاي مدرسی نکته سوم  .3

در دوران حضورشان به دست ما  علیهم السلام اي که از امامان شیعهکنند که میراث اصلیبیان می

رسیده، در مهمترین آثار حدیثی شیعه که در عصر غیبت و در قرن پس از آن تدوین شده، 

صجمع شده و تقریباً ایشان  ها نیامده باشدر هستند که چیزي نبوده که در کتاببر این مطلب م .

                                                             
 تبدیل گفتار به نوشتارر راستاي داضافه شده و همچنین » تراث« اینترنتی پایگاهوسط تداخل کروشه، عبارات ها و  پاورقی هک لازم به تذکر است* 

  .تشده اسداده  ها فتهگدر جزئی تغییراتی 
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اگر در مقدمه ملاحظه . شود اختلاف نظر در همین جا باشدکه میبه این باید توجه کرد، چرا

محدثان شیعه نیز در عصر غیبت صغري «: عبیرات صریحی در این باب دارندبفرمایید، ایشان ت

نچه ارزش نقل داشته است، حتی در متعارضات و متناقضات، در و قرن پس از آن، ظاهراً آ

 3».اند آوري و تدوین کردهجوامع حدیثی خود جمع

توانیم میها، ما ننکته چهارم اینکه در مقام فهم این مجموعه میراثی و مجموعه داده .4

ما ادعا بکنیم که اصحاب ائمه و علماي معاصر نزدیک به عصر حضور و دوره غیبت صغري از 

توانیم به دلیل اینکه شیخ مفید مطلبی را از یک حدیث چنین مییعنی ما ن. فهمیدندمیبهتر 

البته این هم مطلب عجیبی نیست و در فقه ما هم بوده و در  4.فهمیده، ما هم باید چنین بفهمیم

 .کنندکلام هم بوده، اما به هرحال بر روي آن تاکید می

بین روایات اصیل و دخیل خلط نخستین،  و آخرین نکته این است که محدثان .5

باشد؛ و بر روي آن اصرار هم دارند؛ این یکی از ادعاهاي مهم آقاي دکتر مدرسی می 5.اند کرده

شود که در بعضی مواقع به راحتی با یک روایت معامله میکتاب هم دیده  ي و در حین مطالعه

یل البته باید دلادانند؛ میام کنند؛ گاهی یک روایت را نسبت دادنِ به امجعلی بودن می

حال نظر ایشان این است که محدثان بین روایات تفکیک هر به اما ،خودشان را بگویند

  .عام است ي ایشان جمله ي جمله ؛گویند که برخی محدثانالبته ایشان اینجا نمی. اند نکرده

دست بیاوریم  هگلیسی نیست، بفارسی کتاب، که در متن ان ي توانیم از مقدمههست که ما می اي ها مبانی این

 .ها توجه کرد و شاید هم لازم باشد که به آن

آقاي مدرسی در کتابشان ـ اگر به عنوان روش تحقیقی بخواهیم بگوییم ـ لازم بود که یک بحثی درباره 

کنند و از منابع کار می ي متنی است و بر پایه ي مطالعه ،آقاي دکتر مدرسی ي مطالعه. کردنداعتبار منابعشان می

خواهند ویژه می خواهند فضاي اجتماعی، فرهنگی و اعتقادي یک اصل را استخراج کنند و بهدرون منابع می

براي این کار باید یک بحثی درباره اعتبار منابعشان و مبناي گزینش . منحنی حرکتی کلام شیعی را استنباط کنند
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ترین  فهمیم که آقاي مدرسی مهمقدر می این .را ببینیمبحث توانیم این میجاي کتاب ن چما در هی. کردندمی ها نآ

اند و محل توجه قرار داده ـ که موضوع همان دوره است ـمنابع تاریخی، کلامی و حدیثی قرون نخستین را 

محاسن «دیثی را قبول ندارند؛ فرق ، در کجا ح»کافی«اند که مثلاً در اما به ما نگفته. اندمراجعه زیاد داشته

رقی ش«با » کتاب نجاشی«تفاوت  ،رجالي هاکتابدانند؟ در بین میدر چه » کافی«را با  »ب در چیست؟ » یکَ

کنند؛ اما چون کار، کار تحقیقی است، خوب بود استفاده می ها نهاي خام از همه ایبه صورت دادهآقاي مدرسی 

، علماي ما این کار را کم اگر ما از میراث خودمان بخواهیم استفاده بکنیمدست. دادندکه در این باب توضیح می

  . کردیمند؛ یا اگر قرار بود از دنیاي جدید الگو بگیریم، شاید بهتر بود که به این چیزها توجه میا هکردمی

بحث . کند، بحث منابع خودش استرا نگاه کنیم، اولین کاري که ایشان می» بحارالانوار مجلسی«ما اگر 

نویسم باید میمن که کتاب . هایشعتبار منابعش به اعتبار نسخهاعتبار منابع خودش است به اعتبار مؤلفانش، ا

به خصوص ایشان که یکی از مبانیشان این است که محدثان بین اصیل و . تکلیف خودم را با منابعم روشن بکنم

متاسفانه جاي . کنندرا از هم تفکیک می ها ندادند، باید این را مشخص کنند که چگونه ایدخیل تشخیص نمی

غیر از . کندبحث در مقدمه دکتر مدرسی خالی است و مقداري هم مخاطب خودش را دچار مشکل می این

 محاسن«عنوان مثال ـ به کتاب  به ـداند که این استناد میمراجعاتی که مخاطب باید به منابع بکند، مخاطب ن

رقی تنی است که در قرن چهارم نوشته خاطر اعتماد به م هامام بوده، یا ب بهاین حدیث استناد اعتبار اعتقاد به  ، به»ب

توان از آن نتیجه گرفت که در قرن دوم چنین چیزي وجود داشته؟ باشد، آیا میاگر متنی در قرن چهارم می. شده

دلیلش هم این مشکلی است که . آیدسؤالاتی است که در محور این کتاب براي خواننده پیش می ها نهمه ای

 به این تفصیلی که الان مطرح شد، کار بکنند کتاب اند در آنخواستهاینکه نمی به دلیلشاید ـ آقاي دکتر مدرسی 

  .اندبراي ما پیش آورده ـ

، یک الگوي بی نظیر است؛ یا از »مه مجلسیعلا«مرحوم  از گذشتگانمان :اي را عرض کنممن نمونه

درباره منابع بحثش » آلهجانشینی حضرت محمد صلی االله علیه و«اول کتاب در  ؛»مادلونگ«آقاي  معاصرین

شود به این تکلیف خودش را با منابع تاریخی روشن کرده و دیدگاه خودش را گفته است، که چقدر می. باشدمی

مورد منابع  در ،هر تجربه و هر دیدگاهی که داشته. آراء و اهواء آمده است ها نمنابع اعتماد کرد و چقدر در آ

تاریخی مطرح کرده و تکلیف خودش را معین کرده و هیچ ابایی ندارد از این که مثلاً بگوید من فلان منابع شیعی 
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هاي این کتاب، کنم یکی از کاستیمن گمان می. اول موضوع را براي خودش حل کرده است. را اصلاً قبول ندارم

توجه .... فهمیم که ایشان به منابع متوسط به مثابه ما میدر حین بحث . روشن نشدن تکلیف منابع کتاب است

در عالم حدیث . گفتنداما خود ایشان این را باید می. آراء روشمند ي دارند و به منابع جدید مطالعاتی به مثابه

و » ولحف العقتُ«به عنوان مثال بین . بینندگذارند و هر کتابی را در جایگاه خودش میمیها فرق علما بین کتاب

ر«درفقه بین . گذارندخیلی فرق می» کافی« حضُ ن لای رقی«با » ه الفقیهم بین  ي رجالهاکتابو در » محاسن ب

ش«و » الرجال اختیار معرفۀ« - گذارند و هر کدام را از منظر خودش میفرق می» رجال نجاشی«و » یرجال کَ

ش«. بینند . ا را اداره کند، نجاشی خواسته است داوري کندهوثیقی را اداره کند، خواسته دادهبنا نداشته است ت» یکَ

شناس و صاحب نظر  که آقاي مدرسی کتاباین خلأ ـ با این. براي خودش معیاري داشته است ها نهر کدام از ای

  .شوداست ـ در کتابشان دیده می

بحثی که درباره هاي آینده، به مناسبت اند که شاید در بحث در مقدمه، ایشان به یک نکته دیگري اشاره کرده

کنند که در اشاره می: کنماند، عرض میکنم، به آن بپردازم، اما چون که اینجا اشاره و تاکید کردهغلو و تقصیر می

مکتب محدثان و متکلمان «و » مکتب محدثان قم«: آغاز غیبت صغري در شیعه دو مکتب وجود داشته است

اما یک اشتباه . اندشان با یکدیگر توجه دادهتها و تعاملاایشان به تاثیر این دو جریان و تفاوت. »بغداد

این خطا است؛ در صفحه  6.اند دو مکتب فکريِ کوفه و قمایشان فرموده: سهوالقلمی هست که باید عرض بکنم

این » ي شیعه، به خصوص میان دو مکتب فکري کوفه و قماختلاف نظر و درگیري در جامعه« : کتاب آمده 15

آن دو مکتبی که . ها به قم تقریباً از رونق افتاده استه خطاست؛ مکتب کوفه پس از مهاجرت اشعريتعبیر کوف

که بیشتر اد ـ آن ویژگی مکتب بغد. باشندمی قمهایی دارند، مکتب بغداد و در قرن چهارم و پنجم با هم چالش

گویند که غراق است؛ و مکتب قم را میگرا هستند، که البته بعداً خواهم گفت که ااین است که عقل گویند ـمی

ي ها نگیري دارند، در مواجهه با جریادر پذیرش حدیث سخت از یک منظر دیگر مکتب قم. هستند گرااخباري

گرچه . گیري را نداردکند، و مکتب بغداد در حدیث این سختگیري بیشتري میجعل حدیث و اهل غلو سخت

شهر بغداد به دلیل این که در یک موقعیت . ، ولی واقع قضیه همین استشوددر اذهان عکس این مطلب تلقی می

جا آمد و شدُ دارند، بحث دارند،  ي مذاهب آنتاریخی دیگري قرار دارد، و پایتخت خلافت اسلامی است، همه
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در  در بغداد مخصوصاً. دینی هستنده هستند، مدعیان مکاتب فلسفی غیرها هستند، زنادق ها هستند، زیدي معتزلی

کند ـ مثلا وقتی جور رشد میي تمدن اسلامی است، مکتب شیعه یکترین دورهقرن چهارم و پنجم که درخشان

نشیند یک جایگاهی دارد ـ ، ولی قم نه، اصلا این شهر به این دلیل انتخاب شده میشیخ طوسی در کرسی کلام 

بنابراین . اند آنجااند، رفتهمت فرار کردهدادند، از خطهّ حکومیاست که وقتی مردم شهرهاي دیگر را آزار 

ي«باشد، تعاملشان کمتر است، اما ارتباطشان خیلی محدودتر می ي مقداري ارتباط . اینطور نیست» رِ در رِ

  .هاي بیشتري داشتند، اما در قم کمتر بوده استها هم بودند و تعاملها آنجا بودند، زیديداشتند، اسماعیلی

اید که نشانه و سمبل تعارض مکتب قم و بغداد را در کتاب لی بزنم، حتماً شنیدهخواهم مثااینجا می

یعنی این دو بزرگ را که با هم یک اختلاف نسلی هم . دانندمی» ح الاعتقاد مفیدیتصح«و » اعتقادات صدوق«

گرایش عقلانی به  با» ح الاعتقادیتصح«گویند که میدانند و معمولاً میدارند، معمولاً نماینده دو مکتب 

آقاي مدرسی هم بدون اینکه این مطلب را اعلام . نگاه کرده و ایراداتی هم گرفته است» اعتقادات صدوق«

کنم و من این دو مثال را عرض می.. د ـ بیشتر براي اینکه بگویند تلقی من چیست ـناهبفرمایند، دو مثال زد

دید که که شیخ مفید عیبی نمی 7گویندایشان می. کنیم، نیستیدهم تا معلوم شود این تفاوتی که فکر متوضیح می

و«روایت  سموم ما منّا الا مقتولٌ اَ و یا با روایت . با این ایده مخالفت کند» ح الاعتقادیتصح«را نپذیرد و در » م

ده وآلیک علواتلص دمحرَ مت اجَلجع« و مخالفت بکند 8»کتابک یم فتهه م .  

و« است که این روایت مشهور. دهممن یک توضیح کوتاه براي هر دو مثال می سموم ما منّا الا مقتولٌ اَ 9»م. 

این را صدوق در کتاب . که حتماً باید به آن پایبند باشیم ،روایتی است که نه اعتقادي است و نه معرفتی است

خواهد اعتقادات کند و میحث غلو را مطرح میارد بحال چرا آورده؟ شیخ صدوق د. اعتقادات خود آورده است

دهند که اهل ایشان نشان می. میرندیکی از اعتقادات اهل غلو این بوده است که امامان نمی. اهل غلو را بیان کند

و« :میرند و ما معتقد هستیم کهکنند و امامان میغلو اشتباه می سموم ما مناّ الا مقتولٌ اَ ن اش اییعنی مسئله. »م

وقتی این روایت را هم مرحوم مفید . نفی اعتقاد به غلو است او ينیست که این روایت را باید بپذیریم، مسئله

                                                             
  15مکتب در فرآیند تکامل، ص .  7
  دعاي ندبه -مصباح الزائر به نقل از  –مفاتیح الجنان .  8
  217، ص 27بحار الانوار، ج /   162کفایۀ الاثر، ص .  9
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دهد و فقط یک اختلاف نظر این هیچ اختلاف فکري را نشان نمی 10.گوید که این روایت سند نداردخواند، میمی

روایت نیآورده، بلکه براي رد این را براي صرف حدیث اما صدوق این . دهدیک حدیث را نشان میي  هدربار

آقاي مدرسی که این . آورده است باشد ـمیها مانند کیسانسه اعتقاد برخی فرقهکه ـ  میردمیاعتقاد که امام ن

اند، شاید خواننده احساس کند که یکی از اعتقادات ما این بوده و مکتب قم خیلی حساس جا آوردهمطلب را این

که صدوق اصلاً این  امامان یا مسموم شدند یا به قتل رسیدند؛ درحالیي  هد باشیم که همبوده که باید به این اعتقا

گیري محدثان بزرگ،  سخت يمطلب را در این مقام نفرموده و بیشتر در مقام نفی غلو بوده است وآن دوره، دوره

  . ازیمهاي اهل غلو بوده است؛ که در بحث بعدي باید به آن بپردگیري از ورود بحث براي پیش

را  صلی االله علیه وآلهاجر رسالت پیامبر اکرم 11قرآن ي فرمایند که ما به اعتبار آیهدر بحث دیگر شیخ صدوق می

اگر ما بگوییم اجر . خواهدتوضیح می ،فرمایند که این جملهمرحوم مفید می. دانیممی علیهم السلاممودت اهل بیت 

اجر ثواب اخروي است که خدا . شوده باشند، این که اجر نمیرسالت پیامبر این است که مردم او را دوست داشت

باشد؛ یعنی من که اجرم با خداست، از استثناء منقطع می: خواهداین جمله توضیح می. دهنددهد، مردم نمیمی

و بنابراین اصلاً مفید نگفته که من مخالفم با اینکه مودت اهل بیت . خواهم که اهل بیت مرا دوست بداریدشما می

مفید  شیخ ؛ بلکه»إلا المودة فی القربى قل لا أسألکم علیه أجرا«:: اجر پیغمبر است؛ این که صریح آیه قرآن است

این جا یک . ندمردم که نباید به پیغمبر ثواب بده: استکند و تبیین او هم از نظر ابتدایی درست این را تبیین می

خواهم خواهم، از شما فقط یک چیز میمن از شما اجر نمی: اندیعنی پیامبر به مردم فرموده استثناء منقطع است؛

کم«: و آن مودت قرباي خود است ـ به تعبیر عربی رُ اگرچه  .این یک بحث در نحو عربی است 12.ـ  »و آم

دو  نایکنند که ردي که بعضی از افراد فکر میبسیاري از موا؛ اما انداختلافاتی داشته ،مکتب قم و مکتب بغداد

گوید که این حدیث مستند مثلاً شیخ مفید می. هاستاند، از این نوع ذهنیتخیلی با هم در تضاد بودهمکتب 

مسأله او . این نبوده است اش این که اشکالی ندارد؛ و شیخ صدوق هم بر این تاکید نداشته و اصلاً مسأله ؛نیست

  .میرندمینفی غلو است و این که مبادا کسانی فکر کنند که ائمه ن

                                                             
  .استمربوط به زمان پس از شیخ مفید سند آورده شده در پاورقی قبل .  10
  »إلا المودة فی القربى قل لا أسألکم علیه أجرا«:  23 آیه -شوري سوره .  11
، لکن ألزمکم المودة فی القربی : لکنه استثناء منقطع، و معناه... «: کلام شیخ مفید چنین است.  12 : تصحیح اعتقادات الإمامیۀ ( » ....قل لااسألکم علیه أجراً

  )141ص  ،5سلسلۀ مؤلفات الشیخ المفید، ج 
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دانم، ولی فقها نمی ي ایشان تعبیراتی واکنشی درباره روش فقه دارند؛ من خودم را نماینده ،در پایان مقدمه

امروز که «: فرمایندمی، که اندهکنم که اظهاراتی که ایشان این جا کرددر مقام دفاع از نگاه فقهی شیعه عرض می

شده  کم به صورت نظري، روزگار احترام به حرمت انسان است، ما را به عنوان تنها مذهب زنده و شناختهدست

چرا اهل کتاب ایشان با این که » 13.نمودجهان که قائل به نجاست انسان دگراندیش است، به جهانیان معرفی نمی

. انداند و چند مثال هم زدهشکل دارند و آن مشکل را به این صورت مطرح کردهدر فتواي فقها پاك نیستند، م

اما این تعبیر . ستندهاهل کتاب قائل به طهارت ذاتی الاغلب  علیاین یک بحث اختلافی میان فقُهاي ماست و 

قها کنم و به این که فاي است، من هم فقط از این جهت عرض می، تعبیر فقیهانه و کارشناسانهآقاي مدرسی

اما از این منظر  ؛خورددرد نمی هب ،فقیهی که گرفتار عوام بشود. شوند، کاري ندارمشوند یا نمیگرفتار عوام می

  .یم داستان فقه به این گونه نیستخواهم بگومی. خواهم حرف بزنمنمی

دواج کنید؟ احکام ازاهل کتاب را هم حل می يگیریم که طهارت اهل کتاب حل شد، جزیه! آقاي مدرسی

هاي دینی برود، کنید؟ فقیه از آنجایی که معتقد است براي فهم دین باید سراغ دادهبا اهل کتاب را هم حل می

آورد و بیشتر از این هم دست می هها حکم را بگذارد و از مجموع دادهها را کنار یکدیگر میرود این دادهمی

کند، فقیه تلاش می. دادبسا جور دیگري فتوا می د، چههاي بیشتري در اختیارش بوحال اگر داده. رودپیش نمی

 ،آقاي مدرسی ياین جمله. طور شوخی کردتوان با فقه اینآورد؛ نمیدست می هکند و نتیجه را باین کارها را می

کنند؟ تمام اختلاف کفار را چه کار می نیست؛بحث نجاست اهل کتاب  تنها. تاب هرگونه تغییر را در فقه دارد

ـ با  هر دو گروه مسلمان و هندوهمین الان در هند، ! طور نیستدر اهل کتاب است، در مورد کفار که اینفقها 

زي ما عنوان به علاوه به چه مجو. دانند که این مسائل فقهی را هم دارندوآمد خوبی هم دارند ـ می اینکه رفت

کنیم؟ بنده شاید الان با آقاي فخاري در  تبدیل »دگراندیشی«به را  ـ... دیگر ـ مسیحی، یهودي،  ینرسمی دی

ردامنهااداره جلسه اختلاف داشته باشم، حال ما دگراندیش ي مورد نحوه انواع . ایستیم؟ دگراندیش واژه خیلی پ

 :رود که بنویسدخواهد با اطلاع و کار علمی حرف بزند، انتظار نمیاز یک آدم محقق که می. و اقسام دارد

است؛ اگر آقاي دکتر مدرسی ] و ژورنالیستی[ي خطابی این نحوه بیان، نحوه! 14»یشنجاست انسان دگراند«
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خواهد میخواستند در چاپ بعدي تجدید نظر بکنند، چون این کتاب، یک کتاب علمی است و مخاطب آن 

ما این کتابی است که ش. استفاده علمی بکند، به نظر من، این مقدار تعبیر خطابی هم نباید در کتاب بیاید

  . خواهید در آن بحث تاریخ فقه و تاریخ علم بکنید، بنابراین شاید این مصلحت نباشد می

االله کاشانی  حبیب فرمایند که ملا کتاب می 18ایشان در صفحه : کنمایشان را عرض دیگر هاي  یکی از مثال

د این مطلب را نقل عبدالخالق یزدي، از معاصران خوذیل سرگذشت ملا  116در صفحه  لباب الالقابدر کتاب 

  ».گروهی از علماي عصر او را تکفیر کردند ازجمله به خاطر آنکه فتوا به طهارت اهل ذمه داده بود«: کند کهمی

- مسأله 15کنم این ملا عبدالخالق یزدي کیست؟ او از پیشگامان بابیت است،از شما سؤال می! آقاي مدرسی 

هاي شیعه کلاً انتقاد او در مشهد در جلسات درسش به دیدگاه. ستي بابیت بوده اکند و مسألهاش اصلاً فرق می

نّ النسبۀَ کذب«: آمده استهم در کتاب لباب الالقاب . کردهمی سهم و ظنَیّ اَ نفُ سبه البابیۀُ الملاحدة الی اَ ایشان » نَ

و صحت داشته گري او بابی[جوري نبوده است گوید کذب است، ولی شواهد دیگري وجود دارد که اینمی

کردند، به خاطر اینکه خیلی آدم هتاکی بود ها او را تکفیر میگوید که من شنیدم که بعضیبعد می 16.]است

کونه « هتّاکال فتیابالمنبر و م ّۀ و نحوها من الفتاوي الشاذةمهارت اهل الذ اي از فتاويِ شاذه ، یک مجموعه»بطَ

  .داشت

خواهم داوري کنم، این ماجرا بحث دشوار مصداقی دارد؛ اما ودن تکفیر نمیي خوب یا بد بمن اصلاً درباره

الالقاب، جز کتاب گمنام لباب[و چیز دیگري  ايدهد که شما گشته، این نشان میايشما مثال بدي انتخاب کرده

د پیدا کرد، اما یک شوها به سختی میدو، سه تا از این مثال! ايپیدا نکرده] هم با تقطیع و عدم رعایت امانتآن

                                                             
ي شروع دعوت »از جمله بزرگان بابییه ساکن خراسان در سنین اولیه«االله فاضل مازندرانی مبلغ و مورخ مشهور بهایی، ملا عبدالخالق یزدي را اسد .  15

وي در ادامه از بازگشت ملا » .مورد تعرض ملاهاي مشهد شد» بابی«از جهت اشتهار به نام ] ملا عبدالخالق[بالجمله حاجی «باب دانسته و نوشته که 
. گري را کنار گذاشتندگري به سبب آگاهی از دعوي قائمیت باب اشاره کرده و نوشته بسیاري از بابیان تهران نیز از وي تبعیت کرده و بابیعبدالخالق از بابی

  ) 174تا  171، صص 3خ ظهور الحق، ج یتار(
چراکه اگر فاضل . دهی نباشدگري درست بوده و صرف نسبتي گرویدن نخستین ملا عبدالخالق به بابیرسد که سخن فاضل مازندرانی دربارهبه نظر می.  16

ضرورت نداشت از بازگشت او از  گري نسبت دهد، دیگردروغ به بابیاالله کاشانی وي را بهخواست تحریف تاریخ کرده و بنابر نظر ملا حبیبمازندرانی می
ي سبب تکفیر او االله کاشانی دربارهي ملا حبیبعصرش، اعتقاد بابی او بوده و گفتهدرنتیجه؛ علت اصلی تکفیر او توسط علماي هم. اعتقاد بابی صحبت کند

هاي وي بر فراز منبر را و همچنین؛ ایشان هتاکی. اندري او نکردهگاي به بابیهیچ اشاره) دانسته یا نادانسته(که آقاي دکتر مدرسی گذشته از این. کامل نیست
  .این موضوع را آورده است) کتاب لباب الالقاب(که مرجع ایشان  این با ،اندنیاوردههم 
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ر مرتبه این را بزرگ کردن و یک جوري این مطلب را به خواننده القا کردن، که داستان علما این است که همدیگ

اخلاقی قضیه کاري ندارم، فقط از جهت روشی خواستم بگویم که  يبه جنبه را تکفیر کنند، این مطلوب نیست؛

یست، بلکه در بحث طهارت که یکی از مصادیقش کافر است، اصلاً موضوع فقه ن» نجاست انسان دگراندیش«

شود براي بحث است که آیا اهل کتاب نجس هستند یا خیر؟ این یک بحث اختلافی است، از این بحث نه می

! یلی روشن است و عجب هنري کردهشود گفت که خشیعه غصه خورد و نه اگر کسی قائل به طهارت شد، می

  .کندمبانی فقهی خود کار می ي است و فقیه بر پایهاین یک بحث کاملاً فقهی 

حالا اگر اجازه بدهید . این بحثی را که من اجمالاً کردم، براي معرفی مبانی ایشان و مروري بر مقدمه بود 

  . وارد فصل اول کتاب بشویم

رسی در مددکتر آقاي  يعالی، درباره شیوهخیلی ممنونیم از این توضیح مبسوطی که حضرت :دکتر فخاري

از روش  داد که گاهی اوقات ایشان در این کتابنشان می ،هایی که برشمردیدهمین نمونه. این کتاب فرمودید

. بند نبودن به اصول امروزین تحقیقبحث علمی و هم به لحاظ پای يهم به لحاظ شیوه اند،علمی فاصله گرفته

و مثل سایر  ؛کردخودش را با منابع مشخص می شناسی که خوب بود ایشان در آغاز تکلیفمثلاً در بحث منبع

هرحال آقاي مدرسی با همین شیوه وارد بحث غلو،  به. داددید، توثیق منابعش را انجام میمحققینی که نام بر

  .هاي دیگر شده استعصمت و بحث

ث نگاه اي باید به بحبراي اینکه محور بحث مشخص شود و بدانیم که از چه زاویه :سؤال یکی از حاضرین

خواسته گشته؟ میکنیم، امکان دارد این جا که مقدمه را توضیح دادید، بفرمایید مؤلف دنبال چه چیزي می

  نظر و دیدگاه برسد؟  این کتاب به چه جایگاهی از نقطه ي خواننده با مطالعه

که در عصر  هاي اعتدالی شیعه رااي از آموزهایشان به دنبال این است که یک نسخه :حجۀ الاسلام طارمی

و ـ  ي عامیانهغالیانه ي به تعبیر خودشان نسخه ـمعتقدند که دو جریان غلو . حاضر قابل ارائه باشد، مطرح کند

 علیهم السلام هایی که علماي شیعه کردند، از مجموعه تعالیم ائمههاي تفسیري وجود داشته که با تلاش احیاناً نسخه

اعتدالی را باید احیا  ي بر این است که ما الان، آن نسخه انان اصرارشایش. انداعتدالی را ارائه کرده ي یک نسخه

  .شود، شاید صلاح نباشدها که در روزگار ما میکنیم و برخی تندروي
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علی واعظ  که شیخ عباس 17انداین مطلبی که ایشان از استاد شهید مطهري نقل کرده :سؤال یکی از حاضران

یشنهاد دادند که شما یک تجدید نظري در این حکم طهارت اهل اسلامی خدمت آیت االله بروجردي رفتند و پ

- کتاب که موجب عسر وحرج مسلمانان خارج از کشور شده، بکنید؛ در نگاه اول خود من و هر مخاطبی که می

قرائتی که من . کندگذارد و مقداري چهره آیت االله بروجردي را مخدوش میخواند، یک تاثیر بدي در ذهن می

خاطر جوابی که دادند ـ خرده قصه داشتم، این بود که اگر ما قرار است به آقاي بروجردي ـ به راجع به این

اي که علی اسلامی خرده بگیریم، که چرا ایشان ـ با توجه به آگاهیبهتر است در ابتدا به شیخ عباس ،بگیریم

ما یک  ،ايافتادن عده سختی به نسبت به روش استخراج منابع و متون داشته ـ اینگونه سؤال پرسیده که به صرف

دانیم که مبناي استخراج ما می . ـهست یا خیر» سختی« باید بررسی شود که این البتهـ ! حکم را عوض کنیم

ـ پاسخ را در حد  علیهم السلامحکم چنین چیزي نیست و آقاي بروجردي با تمسک به اجدادشان ـ ائمه طاهرین 

گونه پذیرش دارد و ما باید  کنید جامعه اینشما که فکر می: اندسؤال او گفته یعنی بر اساس. اندفهم مخاطب داده

  . به این صورت نیست، یعنی با توجه به سؤال او پاسخی مشابه به مبناي او دادند ؛خیر هگونه حکم دهیم، ن این

شاید  ،اگر غیر آقاي بروجردي بود. باید خیلی بحث کرد کنمدر آن داستان فکر می :حجۀ الاسلام طارمی

صورت اجمالی این  هتوضیحش هم ب. ولی براي ایشان خیلی بعید است ؛تواند درست باشدگفتم که میمیمن 

شود، گاهی ما براي یک فقیه قسمتی از یک میاست که بحث کارشناسی فقه و کارشناسی مسأله گاهی اشتباه 

 ؛کنیم و این مشکلات را داریمزندگی می الان در اروپا اي داریم،کنیم که ما یک چنین مسئلهمسأله را بیان می

مثل الزاماتی که در بعضی از مدارس اروپایی براي یادگیري دروس . بینیدمیشبیه آن چیزي که در استفتائات 

دهند و فقیه هم خیلی ها را به فقیه خوب شرح می غیر شرعی است یا اینکه آقا و خانم با همدیگر هستند، این

ن است که حالا چرا به یک عزت اسلام بالاتر از ای :فرمایند مرحوم آقاي تبریزي میدهد؛ مثلاًراحت جواب می

کنم خود داستان یک فکر می. فرمودندگونه نمی این ،مردم بودند ويردهی، اگر دنبالهنمیدهی یا  میزن دست 

  .است] و ژورنالیستی[ي خطابی قضیه
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طور که فرمودید با  ري که ایشان در کتاب داشتند همانهاي دیگاصلش هم همین است، نقل :ادامه سؤال قبل

بر فرض اگر صحت داستان را بپذیریم و به آقاي بروجردي چنین چیزي فرموده باشند . کردندمسامحه بیان می

  . توان گفتحداکثر به این صورت می اند؛شود گفت که ایشان در همان فضا جواب دادهدقیقاً می

حکم « :فرمایندشان تعبیري دارند که میچون آیت االله بروجردي در آخر رسالهبله،  :حجۀ الاسلام طارمی

  18».شودخدا با مسخره کردن افراد، عوض نمی

 »در فرآیند تکامل«شما راجع به عنوان کتاب هم توضیحی بفرمایید، که آیا مکتب،  :سؤال یکی از حاضران

  هست؟ 

اگر از منظر . تواند درست باشد و به چه معنا غلطعرض کردیم که این به چه معنا می :حجۀ الاسلام طارمی

تواند درست تاریخی این را بیان بفرماید، این عنوان می یرسها و در گیرنده باشد و یا ارائه کننده به دلیل دشواري

دانسته که این به باشد؛ ولی اگر نظر این باشد که اساساً مکتب خودش تکامل پیدا کرده است و آورنده هم نمی

عرض کردم که یکی از . خواستند بگویندتلقی من این نیست که این را می. ، این غلط استخواسته برودا میکج

یعنی این مکتبی که در طول سه قرن متبلور شده و بسط . خلأهاي این کتاب تبیین شرایط تاریخی شیعه است

یلی مهمی است که آقاي مدرسی خ ي باز؟ این نکته پیدا کرده، در کدام سنگلاخ رشد کرده یا در کدام دشت

کار آمدند، امام طور نبوده که عباسیمثلاً این. ندا کامل تبیین نکردهطور  بهد، اما نکناي می گاهی اشاره ها که سرِ

را همراه با این ببیند که  علیه السلاماگر کسی موضع امام صادق ! هم فرمودند که ما سیاسی نیستیم علیه السلامصادق 

فهمد که این را بگوید، نتیجه فرق خواهد داشت؛ و اگر نگوید مخاطب نمی ]بعد[بوده، و  منصور دوانقی چه کسی

 .ها در چه شرایطی شکل گرفته استتک این دادهتک
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